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  مقدمه. 1
هـاي   از روسيه منجر به آشنايي با اروپاي مدرن و ورود انديشهدر دوره قاجاريه، شكست ايران 

برخي روشنفكران و علمـا و آگـاهي    شد و هاي مختلف سياسي و اجتماعي در حوزه نوگرايانه
ايـن امـر زمينـه را بـراي تغييـر و تحـول در        آگاهي يافتند.ماندگي جامعة ايران  نسبت به عقب
مانند ؛ نگاري نيز اعي و سياسي به وجود آورد. تاريخهاي فكري، فرهنگي، اجتم بسياري از حوزه

تحت تاثير تحولات جهاني قرار گرفت. در پي اين امـر تغييراتـي در بيـنش و     ديگر هاي بخش
اي ترقي كرد.  مورخان اين دوره پديدار شد و افق تفكر تاريخي تا اندازه نويسيِ هاي تاريخ شيوه

صي بـه تـاريخ ايـران باسـتان پيـدا شـد كــه خــود   ها، علاقه و توجه خا علاوه بـر همـه اين
 )10: 1390رضوي،   معلول رواج تفكـر ناسيوناليستي بود. (طلايي، نجفيان

ايرانيـان را نـابود    ةسلطنت باشكوه هزارسـال  ،معتقد بود كه اعراب »آخوندزاده«براي نمونه 
اند كه آبادي آن هنوز ميسـر نشـده و خطـي بـر گـردن       كرده و طوري اين كشور را ويران كرده

به جز  )176: 1395ايشان گذاشته كه تحصيل متعارف نيز براي مردم دشوار است. (آخوندزاده، 
ايـران   ةاري دربـار نيز آث الدوله و... چون ميرزا آقاخان كرماني، شاهزاده جلال؛آخوندزاده افرادي 

شود. ايـن   قاجار را شامل مي ةنگاري ناسيوناليستي دور باستان دارند كه هر يك بخشي از تاريخ
گرايي، به بازنويسي تاريخ ايران در قرون گذشته پرداخته  ملي مورخان قاجاري با محور قراردادن

دوران حيات ملـي ايـران،    دوره به عنوان و با برجسته كردن تاريخ ايران باستان و قرار دادن اين
دوره هويت  ريزي كردند. دراينهاي هويت ملي ايران نوين بر اساس هويت باستاني را پي بنيان

جديد ايراني با رويكرد سياسي و با تأثيرپذيري از غرب و مخالفـت بـا اسـلام شـكل گرفـت.      
يـري  گ ) بـا ايـن وجـود حكومـت قاجاريـه هرگـز نتوانسـت از شـكل        306: 1399داغي،  (قره
هايي در اين  نگاري جديد براي كسب مشروعيت بهره جويد. در دوره مشروطه نيز تلاش تاريخ

 ماند.  ها ناقص مي ومرج ناشي از عوامل داخلي و خارجي اين تلاش باره شد اما به علت هرج
دوره پهلوي از نظر تثبيت گفتمان ناسيوناليسم برفضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و 

هـاي   هـا و نهادهـا و اتخـاذ نگـرش     دولت مدرن مبتني بر اين گفتمان و تأسيس سازمان برپايي
هاي رسمي و حكومتي  نگاري تر از همه تثبيت تاريخ مهم اهميت دارد. برآمده از اين ايدئولوژي

در ايـن   رود. ي عطفي در تاريخ معاصر ايران به شمار مـي  بر مبناي ايدئولوژي ناسيوناليسم نقطه
تـرين بسـترهاي حضـور و نمـود      نگاري به عنوان يكـي از مهـم   چنين، تاريخ و تاريخ دوره هم

ناسيوناليسم به عنوان ابزاري توانمند در تثبيت ناسيوناليسم در فضاي فكـري و فرهنگـي ايـران    
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دادن بـه ذهنيـت طبقـات مختلـف مـردم و تربيـت نخبگـاني جديـد بـا تفكـر            معاصر و شكل
 )222: 1390مورد توجه قرار گرفت. (طرفداري، ناسيوناليسيتي به طور گسترده 

نگاري و تحريك احساسـات ناسيوناليسـتي    حكومت پهلوي نياز مبرمي به استفاده از تاريخ
هاي سياسـي و   داشت. رضاشاه متهم به اين بود كه با كمك بريتانيا به قدرت رسيده، نبود آزادي

مشـروعيت پهلـوي را    ،مردم بودفشارهايي كه براي انجام اصلاحات مدنظر حكومت بر دوش 
 ـ    زير سوال برده بود؛ از اين نگـاري و تبليغـاتي نظيـر     اريخرو لازم بود تـا بـا اسـتفاده از ابـزار ت

 ،ايران نوين و... براي حكومت بودن رضاشاه، نجات كشور از فساد و تباهي قاجاريه، پدر منجي
تگاه حكومـت پهلـوي نيـز    ) دس ـ26_24: 1396تـواني،  د. (ملايـي ن ـمشروعيت لازم را ايجاد ك

االله بينا، احمـد كسـروي، رشـيد ياسـمي،      مورخاني نظير عباس اقبال آشتياني، سعيد نفيسي، فتح
 )32_31كارگرفت. (همان: براي اين منظور بهرا  دانش نوبخت، ابراهيم صفايي و...

پژوهش حاضر نيز درصدد بررسي يكي از همين مورخان دوره پهلوي يعني سـعيد نفيسـي   
گيـري   گرهـا ايـن دوره اسـت، نقـش زيـادي در شـكل        ترين پـژوهش  . او كه يكي از مهماست
توان به اين مسـئله   با نگاه به حجم وسيع آثار او به خوبي مي !نگاري ناسيوناليستي داشت تاريخ

گرايـي دارد.   هـايي از ناسيوناليسـم و باسـتان    رگـه  ،هـاي تـاريخي او   پي بـرد. عمـده پـژوهش   
ريزي ايدئولوژي و افكـار خـود اسـت.     ها براي پي ترين ابزار حكومت ز مهمنگاري يكي ا تاريخ

هاي مختلف از طريق كتب درسي و آموزشي، توليد آثار مختلف تاريخي و مواردي از  حكومت
پردازند. اين مسـئله در دوره پهلـوي بـه خـوبي مشـهود       اين دست به تبليغ ايدئولوژي خود مي

گذشـته و چـه بـه عنـوان     هـاي  دورهه بـه عنـوان بررسـي    نگاري چ ـ است. در اين دوره تاريخ
هـاي رسـمي حكومـت بـود.      معاصرنويسي به حكومت وابسته و حاوي ايدئولوژي و خواسـته 

 ) 223: 1390(طرفداري، 
اين پژوهش نيز به دنبال واكاوي همين مسئله است. با بررسي آثار سعيد نفيسـي بـه عنـوان    

حكومـت    هاي مهمي از نگـرش  توان به جنبه د، ميكه در دستگاه حكومتي بو يك مورخ مطرح
تواند حاكي از خواست  مي ،هاي ناسيوناليستي موجود در آثار نفيسي برد. آرا و انديشهپهلوي پي

هاي ناسيوناليستي باشد. مسئله اصلي پـژوهش حاضـر بررسـي     حكومت براي گسترش انديشه
پژوهشـگر مطـرح دسـتگاه حكومـت     آراي ناسيوناليستي موجود در آثار سعيد نفيسي مورخ و 

طور كه  هاي مختلف تاريخ پهلوي پي برد؛ زيرا همان پهلوي است تا از اين طريق بتوان به جنبه
آن حكومت براي  ها و تمايلات گوياي خواسته ي،هاي يك مورخ حكومت گفته شد آرا و انديشه

نگـاري   هاي حوزه تاريخ رو در زمره پژوهش در جامعه است. نوشته پيش آن تفكرات، ريزي پي
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هـا در ذيـل پيشـينه تحقيـق      امـه ن كتب، مقالات و پايانجمله گيرد و سه دسته از آثار از  قرار مي
 گيرند.  مي  قرار

تمامي مطالبي كه در مورد سعيد نفيسي نوشته شده و به بررسي آرا، عقايد و آثار وي  الف)
 اند: تاريخ پرداختهدر حوزه 

شرح حالي از نفيسي ارائه داده كه هر چند كوتاه است امـا   »ارمغان« ةدر مجل »رستم وحيد«
 علاوه بـر حال سعيد نفيسي)  : شرح1308بسيار مفيد است. (وحيد،  با او عصر بودن به علت هم

و تحليل متون  شيوة سعيد نفيسي در نقد  موردنامه در يك ارزيابي مختصر نيز در يك پايانآن، 
ادبي كلاسيك فارسي، صورت گرفته كـه بـه نكـات مثبـت روش و سـبك او در ايـن حـوزه        

، نقد و تحليل شيوه سعيد نفيسي در تصحيح متون ادبي 1387پردازد. (نيكوبخت و رنجبران،  مي
 كلاسيك فارسي)

ن بر نقش و به نگارش درآمده كه تمركز آ »خواه شقايق مقدم«نامه ديگر هم به قلم  يك پايان
: بررسي و تحليـل آثـار و   1393شقايق،  تأثير نفيسي در حوزة ادبيات فارسي است.(مقدم خواه،

 هاي سعيد نفيسي) انديشه
گونـه آثـار    انـد: ايـن   نگاري دوره پهلوي نوشـته شـده   تاريخ بارةها و آثاري كه در ب) نوشته

انـد و ايـن    سي را بررسي كردههاي نفي در ذيل خود و به صورت گزينشي، آرا و انديشه معمولاً
نگـاري دوره پهلـوي اسـت.     هاي مربوط به تاريخ ترين تفاوت بين اين پژوهش و پژوهش عمده
اري رسـمي دوره پهلـوي پيرامـون    نگ ـ عنوان گفتمـان تـاريخ   تحت »توانيعليرضا ملايي«كتاب 
يسـنده بـه   ) نو1396تـواني، عليرضـا، (   (ملايـي . ترين پژوهش در اين زمينه اسـت  شاه مهمرضا

نگاري اين دوره پرداخته و از اين حيث يك منبع مناسـب بـراي فهـم     بررسي مورخين و تاريخ
نگـاري   هاي اصلي تـاريخ  در مورد جريان »سيمين فصيحي« نوشتة نگاري آن دوران است. تاريخ

را بررسـي كـرده اسـت. فصـيحي در     نگاري ايـن دوره   پهلوي نيز از ديگر كتبي است كه تاريخ
اين بخـش   .كند نگاري ناسيوناليستي در دوره پهلوي را بررسي مي تاريخ ،كتاب خود دوم  فصل

هـاي اصـلي    ، جريـان 1372گيـرد. (فصـيحي،    در زمره پيشينه تحقيق پژوهش حاضر قـرار مـي  
نگاري ناسيوناليستي  تاريخ«عنوان  تحت »فر يونس قرباني«نامه  نگاري در دوره پهلوي) پايان تاريخ

، 1385فـر،  هاي مرتبط با ايـن بخـش اسـت. (قربـاني     نيز از ديگر پژوهش »لدر عصر پهلوي او
 نگاري در دوره پهلوي اول) تاريخ

انـد: شـمار    نگاري ناسيوناليستي در تاريخ معاصر پرداخته هايي كه به بررسي تاريخ ج) نوشته
نگـاري   نيـز بررسـي سـير و تكـوين تـاريخ      آنهـا   ها بسيار زيـاد بـوده و محتـواي    اين پژوهش
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ارزيابي انتقـادي تـاريخ نگـاري    «اند. مقاله  كه به اين امر پرداخته است ناسيوناليستي و مورخاني
نگــاري  : ارزيــابي انتقــادي تــاريخ1393(بيگــدلو،  »رضــا بيگــدلو«از  »ناسيوناليســتي در ايــران

ا نقد و بررسي كـرده و سـير تكـوين آن از    نگاري ر ناسيوناليستي در ايران) كه اين نوع از تاريخ
ــابي كــرده   ــا پهلــوي را ارزي ــژوهش ديگــر ماســتقاجــار ت ــه علــي. پ ــداري  قال محمــد طرف

گـذاري اوهـام تـاريخي     نگاري ناسيوناليستي ايران و پايه : تاريخ: تأمل؛ تاريخ1390  (طرفداري،
نگاري پرداخته  از تاريخمقدس) است كه وي نيز به مانند بيگدلو به بررسي سير تكوين اين نوع 

 نگاري را نيز بررسي كرده است.  هاي اين شيوه تاريخ است. طرفداري تبعات و زيان

هـاي   ترين علومي است كه بستر مناسبي را جهت گسـترش ايـدئولوژي   نگاري از مهم تاريخ
تواننـد   نگـاري مـي   هـا بـه كمـك تـاريخ     حكومت »رابينسن«كند. به اعتقاد  ميها فراهم حكومت

) حكومـت  204: 1389اثبـات كننـد. (رابينسـن،    را ادعاهاي خود درباره گذشته، حال و آينـده  
از اين رو نگاه ابزاري  .ملت جديد بر پايه ناسيوناليسم بود_پهلوي نيز در پي ساخت يك دولت

ق آمـوزش و نگـارش و بـرانگيختن    كـرد از طري ـ  اي به تاريخ داشت و سعي مي گرايانه و فايده
هاي  ترين ايدئولوژي ها را تغيير دهد. يكي از مهم هاي آن احساسات و عواطف، باورها و ارزش

نگـاري   حكومت پهلوي، انديشه ناسيوناليسم بود كه بر محورهاي مختلفي اسـتوار بـود. تـاريخ   
آثار مـورخين ايـن    وجو در جستبا هاي جالب توجهي داشت كه  پهلوي ويژگي ناسيوناليستيِ

نگـاري   هـاي ايـن تـاريخ    ترين ايـن ويژگـي   توان به محورهاي اصلي آن پي برد. اصلي دوره مي
 عبارت هستند از:

گرايي بر اين مبنا كه ايران در دوران باستان از نظر سياسي و فرهنگي در اوج قلـه   ـ باستان1
 )36: 1346) و (صفا، 23_22: 1356ترقي و پيشرفت بود. (پورداود، 

پس از حمله اعـراب، ايـران وارد دوران ظلمـت و     ،ستيزي كه بر پايه اين گفتمان عرب - 2
پيشرفت و ترقي ايران باستان را از بين بـرد. در ايـن تفكـر اعـراب عامـل       وسياهي شد 

هـا بـه عنـوان افـرادي      و از آنشـدند  ماندگي ايـران شـمرده مـي    اصلي انحطاط و عقب
 )341: 1343شد. (پورداوود،  زيستند، ياد مييت ميفرهنگ و تمدن كه در جاهلفاقد

نژادگرايي و تأكيد بر اين كه همه ساكنين ايران كنوني از نژاد آريايي هستند. در اين گونه  - 3
شـود.   د مردمـان مختلـف مـي   رت مـداوم تأكيـد زيـادي بـر نـژا     وبه ص ـ مطالب معمولاً

 )8: 1928  (پيرنيا،
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هـاي تـاريخي و شـخص     و تمجيـد از شخصـيت  ترويج عشق به وطن از طريق تجليل  - 4
رضاشاه به عنوان قهرمانان ملي كه يا كشور را از چنگال دشمنان و شاهان نالايق نجـات  

) آثار سعيد نفيسي نيز به عنوان 6: 1344داده و يا در اين راه تلاش بسيار كردند. (نفيسي، 
سـت. در زيـر سـعي    هـا ني  يكي از مورخان ناسيوناليست اين دوره خالي از اين ويژگـي 

  شود تا با توجه به اين محورهاي چهارگانه آثار سعيد نفيسي نقد و بررسي شود. مي
 
 گرايي باستان. 2

هاي آخوندزاده، ميـرزا آقاخـان كرمـاني     گرايي كه از آثار و انديشه در دوره پهلوي، تفكر باستان
نفيسي تعداد زيادي از  فكران شد. شروع شده بود، تبديل به يكي محورهاي اصلي انديشه روشن

آثار خود در زمينه تاريخ را يا به صورت مستقيم به ايران باستان اختصاص داده و يا به افـرادي  
 اند. پرداخته كه در جهت احياي اين دوران كوشيده

تـرين كشـورهاي جهـان بـوده      از ديدگاه نفيسي ايـران در دورة ساسـانيان يكـي از متمـدن    
اثبات اين مدعي، دلايل خاص خود را در كتابي بـا عنـوان تـاريخ    ) و براي 28: 1387  (نفيسي،

هايي است كـه او بـراي    ها و مؤلفه تمدن ساساني بيان كرده است. اما نكتة جالب توجه شاخصه
برتري تمدن ساساني ذكر كرده است. در ايـن خصـوص بـه مـواردي چـون تجمـلات دربـار        

هايي از  هاي جنگي اشاره شده و مؤلفه غنيمتها، مهرها، القاب درباري و  ساساني، درفش، سكه
ز هاي ساسانيان در فرهنگ و تمـدن آورده اسـت. او در قسـمتي ا    اين دست را به عنوان برتري

  كتاب خود اين چنين نوشته است:
هنگامي كه اعراب شهر تيسفون را گرفتند .... از جمله چيزهايي كه از خزانة سلطنت تاراج 

ها زربفت و جواهر نشان بـود و   هاي او كه هر يك از آن و جامهكردند تاج خسرو دوم بود 
جوشن و كلاه خود شاه از طلاي خالص و فرشي داراي سيصد و پنجاه و شش متر طول و 

  قريباً هفتاد و دو متر عرض ....ت

) در جاي 187: 1387كند. (نفيسي،  و در ادامه نيز شكوه و ثروت خسرو دوم را ستايش مي
ود تصرف و آوردن چليپاي مسـيح از اورشـليم بـه تيسـفون را نشـانه برتـري       ديگر از كتاب خ

گرفتـه  نفيسـي بـراي برتـري تمـدن ساسـاني درنظر     ) ملاكي كه 245داند. (همان:  ساسانيان مي
بـا شـكوه دربـار و     اً،جويي است. يـك تمـدن صـرف    صورت ظاهري توسعه و پيشرفت و غلبه

هايي  چرا نفيسي چنين ملاك گيرد. اما قرار نميهاي درخشان  هاي جنگي در زمره تمدن غنيمت
هـا را   تواند چنين باشد كه نفيسي اگر قرار بود اين مـلاك  نظر گفته است؟ پاسخ سوال ميرا در
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رسد كه ناقض مطالب وي بـود. ايـن مسـئله كـه خسـروپرويز       دقيق بررسي كند، به نتايجي مي
تواند دليل درخشـش تمـدن ساسـاني     يتوانسته صليب مسيحيان را به تيسفون بياورد، هرگز نم

ايـن جنـگ هـيچ     ،مـدت ايـن  وهفت سال با روم جنگيد. در  باشد. خسروپرويز به مدت بيست
خـورد و تمـام منـاطق متصـرفي را      در پي نداشت. خسروپرويز در نهايـت شكسـت   اييجهنت
وهفت سال جنگ احتياج به نيروي جنگي و ثروت زيادي دارد كه اين مسئله  دست داد. بيستاز

معتقد است كه كشاورزان مجبور بودند كه در طي  »دياكونف«كند.  فشار زيادي بر مردم وارد مي
) 349: 1383ها خدمت كنند. (دياكونف،  نظام و نيروهاي امدادي در جنگ ها به منزله پياده جنگ
سـي  ياي كـه نف  كند. نكته وهفت سال جنگ آسيب زيادي به كشور و مردم وارد مي بيست اًمسلم

چنـان غـرق مسـائل مربـوط بـه دربـار و        ،زده وي كند. ذهن ايدئولوژي هرگز به آن اشاره نمي
تجملات ظاهري شده كه فراموش كرده است اين سـرزمين داراي مردمـاني اسـت كـه شـاكله      

وضع زندگي همين مردم ملاك اصـلي پيشـرفت و درخشـش     دهند. اصلي كشور را تشكيل مي
 يك تمدن است.

گويد، هرگـز بـه بررسـي عميـق زنـدگي ايشـان و        نفيسي هنگامي از مردم عادي سخن مي
پردازد. جامعه عصر ساساني يك جامعه طبقاتي بوده اسـت   مشكلاتي كه در جامعه داشتند، نمي

اين نوع نظـام   )١۵۶  :1383شد. (دريايي،  يم ميها تقس كه به تعبيري به دو گروه اشراف و توده
طبقاتي با قوانين محكم و استوار اجازة پويايي و تحرك اجتماعي را در جامعة ايران از بين برد. 

نجبـا و اشـراف بـا قـوانين دينـي از عـوام جـدا         »تنسر«مة ) بنابر نا314: 1389(كريستن سن، 
ن و زن و خــدمتكار از عــوام بســتا ركــب و ســراي وشــدند و بــا تشــخص در لبــاس و م مــي

  نويسد: م طبقاتي ساساني چنين ميدر مورد نظا »بيل«) 19: 1354بودند. (مينوي،   متمايز
ساختار اجتماعي آن از نوع بسيار متصلب و روابط طبقاتي در بردارندة جريان يـك سـويه   

بقه عمـده  داشت. جامعه به چهار طقدرت بود كه طبقات پايين را در موضع رعيت نگه مي
سالاران و دهقانان. هر كدام از اين طبقات نيـز بـه    تقسيم مي شد: روحانيان، نظاميان، ديوان

اي بود.  شدند و نتيجة امر، ساختار اجتماعي سلسله مراتبي پيچيده هاي ثابتي تقسيم مي گروه
  )18: 1387گرفت. (آلن بيل،  مي تحرك اندكي بين طبقات صورت

شيروان ساساني كه در شـاهنامه بـدان تأكيـد شـده، مؤيـد همـين       داستان مرد كفشگر و انو
 )472: 1382ساختار پيچيده است. (فردوسي، 
كننـده   تبـديل  كـه - شده ديـن زرتشـتي بـود، وضـع كشـاورزان       نظام كشاورزي كه ستايش

هـا، چنـدان    هـا و ماليـات   با وجـود انـواع سـهم    - هاي پرمحصول هاي غير آبادان به زمين زمين
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 ـ نبود   مناسب نظـام و عوامـل امـدادي و     پيـاده  ةحتي آنان به هنگام جنگ موظف بودند بـه منزل
  ) 349: 1383كارگري در نبردها شركت كنند. (دياكونف، 

ايي نكـرده،   آور است كه او در اين رابطه به مرتبة علم و دانش در آن دوره هيچ اشاره حيرت
علـم و دانـش در آن فرهنـگ     در حالي كه رتبه و درجة هـر فرهنـگ و تمـدني را بـا جايگـاه     

 سنجند نه با ثروت، تجمل يا درفش كاويان.  مي
بايد گفت كه از آن جايي كه نفيسي مورخ چندان دقيقي نيست،  براي نقد وضـعيت سـواد   

سن و داستان مشهور كفشـگر و انوشـيروان مراجعـه كنـد.      مردم ناگزير بود به مطالب كريستين
جماعـت  «نويسد:  انش در زمان ساسانيان چنين ميسن در خصوص وضعيت علم و د كريستين

اند و چـون از ايـن بگـذريم، عامـة      دانسته بسياري از تجار شهرها قرائت و كتابت و حساب مي
مردم از حيث ادب و سواد بضاعتي نداشتند. هيون تسيانگ گويد ايرانيان به فكر دانش نيستند و 

ام ظ ـ)به همين دليل وي به ن404: 1389ن، كريستن س» ( ورزند. فقط به پيشة خويش اشتغال مي
 پردازد.  آموزشي اين دوره نمي

جنبشي اعتراضي مزدك كه در پي تعديل چنين سيستمي به وجود آمد و شعار آن اشـتراك  
جنـبش مزدكـى،    ةدر جهـت بهبـود شـرايط شـكل گرفـت. در آسـتان       ،ميان زنان و اموال بـود 

نفجارآميز فراهم كرده بود و مزدك واكنشى شديد هاى اقتصادى و اجتماعى، شرايطى ا نابساماني
آفرين جامعه، اصول  در برابر اين اوضاع بحرانى بود. مزدك با شناخت عوامل ناپايدارى و بحران
هاى مزدك تقدم يافت.  خود را بر ترميم آنان قرار داد. بدين سبب مسأله زنان و اموال در انديشه

) 48: 1376پـور،   رده عمـومى مواجـه شـد. (حاجيـان    اين نياز عميق اجتماعى، با رويكرد گسـت 
با بيان سخنان مزدك در برابر انوشيروان، چگونگى استقبال ايرانيان از جنبش مزدكى را  »اثير ابن«

آيـا تـو   « گويد: عام مزدكيان را داشت، مى دهد. مزدك در پاسخ انوشيروان كه قصد قتل نشان مى
اما با به قـدرت رسـيدن خسـرو     )88/1: 1349اثير،  (ابن» توانى همه مردم را به قتل برسانى؟ مى

اول، آن جنبش سركوب شد و اصلاحات اين شاه مقتدر در تثبيت اين نوع نظام طبقاتي بسـيار  
تأثيرگذار بود. در مورد اين اصلاحاتي كه در دورة خسرو انوشيروان ايجاد شد و برخي معتقدند 

 ،ر عادلانــه در ســرزمين ايــران گرديــدمنجــر بــه ايجــاد يــك ســاختا ي كــهاصــلاحات بــهكــه 
) بايد با ديدة شك و ترديـد نگريسـت.   350: 1388)؛ (گريشمن، 435_434: 1382  (فردوسي،

  نويسد: ر اين خصوص ذكر كرده، مي) نفيسي در داستان جالبي كه د264: 1375(زرين كوب، 
خـود   هنگامي كه خسرو اول در ماليات اصلاحات كرد و اساس جديـدي بـراي بـار دادن   

برقرار داشت، بزرگان دربار خود را براي شور جمع كرد و دوبار از ايشان پرسيد كه ايرادي 
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به قرارهاي تازة او دارند يا نه. بار سوم چون همه خاموش مانده بودند، يكي از حاضران بـا  
 ها را دائمي كند يا نه، زيرا اگـر دائمـي كنـد بـه     ادب پرسيد كه شاه در نظر دارد اين ماليات

اي؟ آن مـرد   مرور زمان ظلم خواهد شد. شاه گفت: اي مرد ملعون گستاخ، تو از كدام طبقه
جواب داد و گفت از طبقة دبيران است و شاه فرمان داد آن قدر بر سر او بكوبند كه بميرد و 

هـايي را كـه تـو     اين فرمان مجري گشت. سپس حاضران همه گفتند: اي شاه، تمام ماليـات 
  )33، 1387دانيم. (نفيسي،  يعادلانه ماي ما  وضع كرده

با مطالبي كه در مورد نظام طبقاتي عصر ساساني گفته شد، در اين روايت چند نكته واضـح  
وجود  نبة عادلانه نداشت. نكتة دوم عدمو مشخص است؛ نخست آن كه آن اصلاحات چندان ج

بيـران بـه علـت يـك     دآزادي در ميان طبقات فرادست جامعه بود. هنگامي كه فـردي از طبقـة   
شد، بدون شك شرايط مـردم طبقـات فرودسـت سـخت و      تنبيه و مجازات مياظهارنظر ساده 
اي حتـي بـا    گونه اظهارنظر نداشتند. مسلم است كـه چنـين جامعـه    ها حق هيچ دشوار بود و آن

وجود ثروت زياد، قدرت نظامي عظيم، شكوه و عظمت دربار و درباريان اشـكالات سـاختاري   
دليـل  . پـردازد  ها نمي بيند و به آن نفيسي اما هيچ يك از اين اشكالات را نمي. جود داردزيادي و

پرداخت، آن دوران آرمـاني   اين مسئله نيز مشخص است، اگر او به نقد و بررسي اين مسائل مي
  رفت. البته ناگفته كه درصدد القاي آن به خوانندگان كتاب خود بود، در ذهن خواننده از بين مي

اند كه نفيسي در مواردي اندك به نقد ساسانيان پرداخته اما اين مطالب مربوط به اواخـر ايـن   نم
 )10_9: 1335) ؛ (نفيسي، 32: 1390دوره است. (نفيسي، 
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گرايي است. از نظر مورخان  هاي ناسيوناليست ايراني باستان طور كه گفته شد يكي از مولفه همان
دوره پهلوي، دوران ايران باستان داراي تمدن باشكوهي بوده و از نظر سياسي، علمي و فرهنگي 
سرآمد تاريخ ايران است. پرواضح است كه با چنين نگاهي به ايـران باسـتان، اعـراب كـه ايـن      

گيرند. نفيسـي نيـز در آثـار مختلـف      ران آرماني را نابود كردند، مورد نفرت و تحقير قرار ميدو
خرمدين به جاي كلمه حمله اعـراب   پردازد. وي در مقدمه كتاب بابك خود به تحقير اعراب مي

كند و ايشان را يـك مشـت مـردم سـراپا برهنـه اشترسـوار        استفاده مي »دستبرد اعراب«از واژه 
) باز در ادامه همين كتاب معتقد است كه در تـاريخ هـيچ ديـاري آن    5: 1348(نفيسي،  داند. مي

همه جنبش و كوشش و بردباري را كه ايرانيان در مدت سه هزار سال تاريخ و سه هـزار سـال   
پيش از تاريخ بـراي رهـايي خويشـتن از دسـتبردهاي پيـاپي ملـل نـژاد سـامي و نـژاد يـافثي           
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خط و دانش و مشتي انسان ) پس از آن نيز اعراب را بي6ان ديد. (همان: تو اند؛ نمي كرده  آشكار
) 7انـد. (همـان :    كند كه همه مردم ايران در برابر ايشان ايستادگي كرده سوسمارخور معرفي مي

كند.  استفاده مي «تازي و تازيان«چنين به جاي استفاده از واژه عرب و اعراب، از واژه  نفيسي هم
هـاي   ل تاريخ معاني متفـاوتي داشـته امـا در دوران معاصـر و بـا رشـد انديشـه       اين واژه در طو

) نفيسي در 95: 1401ستيزانه، معني تحقيرآميزي به خود گرفته است. (قيم،  گرايي و عرب باستان
داند. (نفيسي،  حال مقنع است، او و يارانش را ايرانياني با نژاد پاك مي كتاب ماه نخشب كه شرح

حكايت سوي ديگري هم دارد. اگر در اين سو نژاد ايراني نماد پاكي و خلـوص  ) اين 9: 1334
از زشــتي و نابكــاري و ناپــاكي و كمــال و دانشــگري اســت؛ در آن ســو نــژاد عــرب سرشــار 

 است.   فطري
 كار بـرده  در سرتاسر اين كتاب نفيسي از واژه عرب استفاده نكرده و تازي را به جاي آن به

به تركان سپاه خود دسـتور   »مقنع»نويسد كه  او خود در اين كتاب مي )110: 1401است. (قيم، 
نويسـد كـه حكـيم احمـد،      حمله به مسلمانان را داد و خون ايشان را مباح كرد و در ادامه مـي 

كه سه تن از سـرهنگان آن   »خشوعي و باغي و كردك«فرمانده سپاهيان مقنع در بخارا، به ياري 
ارا بـه كشـتار و تـاراج دسـت زد، چنانكـه مـردم بخـارا هراسـان سـپاه بودنـد، در اطـراف بخـ

رفتنـد و او  ،بـن معـاذ كـه از جانـب تازيان حكمـران ايـن سـرزمين بود شـدند و نزد حسـين
) امـا هرگـز از ايـن حمـلات     23: 1334را به برابري بـا ســفيدجامگان برانگيختنـد. (نفيسـي:     

چنين، حمله اعراب به ايران را دستبرد و حمله  كند. او هم نمي عنوان جنايت و دستبرد ياد تحت
نـد. ايـن كـه چـه تفـاوتي بـين ايـن        دا خسروپرويز به روم را باعث افتخار و عظمت ايران مـي 

بـه   تاي كه مشـخص اسـت كينـه وي نسـب     تنها مسئله .مشخص نيست ،حمله وجود دارد  دو
 اعراب است. 

عربستان ايشان را مردمي ة جزير جغرافيايي و زيستي شبهنفيسي بدون در نظر گرفتن شرايط 
وخو، آداب و رسوم و  كند. يكي از عوامل تاثيرگذار در خلق تمدن معرفي مي سوسمارخور و بي

جغرافيا بـوده اسـت. موقعيـت و شـرايط جغرافيـايي شـبه جزيـره         ،فرهنگ مردمان در گذشته
هـاي   اي با خصوصيات و ويژگـي  معهگيري جا عربستان پيش از بعثت پيامبر(ص) موجب شكل

خــاص در ايــن ســرزمين گرديــده بــود. بــه دليــل كمبــود آب و فقــدان شــرايط كشــاورزي و 
يعني قبيله، زنـدگي سـختي را    ؛هاي چند ده نفري جانشيني اكثريت مردمان به صورت دسته يك

نمودند. اين  وچ مياي به نقطه ديگر ك كردند. اين قبايل همواره به دنبال چراگاه از نقطه تجربه مي
علف است كه اعراب سـاكن درآن در انـزوا و جـدا از     سرزمين به حدي خشك و بدون آب و
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ها وصـحراهاي   ) به دليل وجود بيابان120: 1390بردند. (محمدي،  جهان متمدن آن روز بسرمي
 خشك، سوزان و پهناور با وجودي كه در دل منطقه استراتژيك خاورميانه واقع است، مهاجمان

زدنـد و بـه دليـل شـرايط      ها و تهاجمـات آن را دور مـي   گشايان به ناچار درلشكركشي و جهان
. ايـن وضـعيت از طمـع و تهـاجم و      دادنـد  حتي زحمت عبور از آن را به خود راه نمي ،سخت

افتـادگي و   كاسـت و از سـويي محـدوديت عقـب     العرب مي هاي اطراف به جزيره سلطه قدرت
) مشخص است كه قطعا چنين شرايط 12: 1383نبال داشت. (شهيدي، انزواي ساكنانش را به د

گـذارد. بررسـي و قضـاوت      جغرافيايي سختي در اخلاق و رفتار ساكنين آن تاثير به سزايي مي
رفتار عرب پيش از اسلام بدون در نظر گرفتن اين شرايط جغرافيايي ناقص و غيرممكن است. 

كنـد. ايـن در حـالي اسـت كـه       م و دانش معرفي ميچنين اعراب را مردمي بدون عل نفيسي هم
هـاي شـعر فارسـي از عربـي      بايد بداند كه  بسياري از قالـب  ،نفيسي كه خود اديب بزرگي بود

در  »جرجـي زيـدان  «گرفته شده و اعراب در شعر و شاعري از سرآمدان روزگار خـود بودنـد.   
كـه   ذكر كرده است ،لاع داشتندكه اعراب از آن اط را علومي ةكتاب تاريخ تمدن اسلام مجموع

: 1372. (زيـدان،  آنهاسـت شناسي، شعروشاعري، تاريخ، انساب، هواشناسي و... از جملـه   ستاره
شهرنشيني نيـز در كنـار زنـدگي بـدوي      ،جداي از مسئله علم و دانش در حجاز )433_1/401

حجـاز پيوسـته   پرداختنـد و   ) و اعراب اين منطقه به تجارت مي1/39: 1989رواج داشت (دلو، 
  )1/40: 1999هاي بازرگاني حبشه، چين، هند و مصر بود. (سباعي،  پذيراي كشتي

اعراب نيز از قرنها پيش از اسلام خط و كتابت داشتند حتي از چند صد سال پيش از مـيلاد  
نوشتن مي دانستند. در اكناف جزيرة العرب نوشته هايي به يوناني يا زبانهاي ديگر يافـت شـده   

مسـند يـا   «عراب پيش از اسلام به خطي كه در يمن ظهور كرده بود و امروز آن را خط است. ا
نوشتند.  در عصر جاهلي در عربستان دو نوع خط رواج داشـت؛ جـزم و   مي ،مي گويند »حمير

مسند. مسند در اصل خط اعراب جنوب بود و در ديگر بلاد عرب نيز رواج داشت. خط جـزم  
 )239: 1356ب عراق و اعراب شمالي بود. (آيتي، خط اهل مكه و مدينه و اعرا

هاي نفيسي در مورد اعراب دور از حقيقت بـوده و اعـراب نيـز داراي     واضح است كه گفته
فرهنگ، تمدن و علم و دانش بودند كه بيشتر آن سهم اعـراب جنـوب عربسـتان بـود. شـرايط      

. در چنـين  بـود ل كـرده  جا به اعراب تحمي هاي خوب و بد را يك جغرافيايي عربستان خصلت
هايي نظير شاعري، شجاعت، جوانمردي بسيار قابل ستايش  شرايط بد جغرافيايي داشتن خصلت

بينـد. او بـه    سـازي خاصـي مـي    سـته زده نفيسي تنها بخشي را با برج  است. اما ذهن ايدئولوژي
توانـد نشـان از    سـتيزي وي حتـي مـي    شكلي به دنبال اثبات تفكـرات خـود اسـت. عـرب      هر
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پردازد و هيچ جـايي   چرا كه وي با تحقير اعراب به ستايش ايران باستان مي .ستيزي باشد سلاما
 هاي خود حساب اعراب را از اسلام جدا نكرده است. در نوشته
ستيزي نفيسي با ستايش نژاد آريايي نيز همراه است. پيشينه نژادگرايي و ستايش نـژاد   عرب

ميرزا   گردد. علي آخوندزاده بر مي ميرزا آقاخان كرماني و فتحهاي  آريايي به دوره قاجار و انديشه
پرسـتيدند   خواندند كه آتش و آفتاب مـي  آقاخان، معتقد است كه ايرانيان را از آن روي آرين مي

هـا را   هـد و نيـاميهن آريـايي   د وي سپس بنيان تمـدن بشـر را بـه ايرانيـان آريـايي نسـبت مـي       
  )29: 1326داند. (كرماني،  مي  ايران

  
 نژادگرايي .4

ضـروري  اجباري فرهنگي  سازيِ ملت جديد و يكسان_در دوره رضاشاه و براي ساخت دولت
تا اين تفكر كه ايرانيان كنوني همه از نژاد آريايي هستند، غالـب شـده و تـرويج     آمد.به نظر مي

در اولين كتاب شود. در نتيجه مورخان زيادي نظير پيرنيا و نفيسي به اين مسئله پرداختند. پيرنيا 
 ،نـژاد سفيدپوسـت   ،نژادها«درسي كه به سفارش دولت پهلوي نوشت، بخشي از فصل اول آن 

) 230: 1396نام داشت و مبتني بر علـم نژادشناسـي بـود. (ضـياءابراهيمي،     » ييمردم هندواروپا
دادنـد.   گر روح زمانه خود بودند، آراي پيرنيا را نشر مي هاي دوره پهلوي اول نيز كه تجلي كتاب

) و يـا در  276: 1310نـا،   در كتاب چهارم ابتدايي آمده كه همه ايرانيان از نژاد آريا هستند. (بـي 
هايي هستيم كه در شمال غرب دريـاي   مده كه ما همه اولاد آرياييآي سال ششم كتاب جغرافيا

 ) 87: 1316نا،  خزر سكونت داشتند. (بي
زمــان خــود) هســتند. سـعيد نفيســي اعتقــاد دارد كــه آرياييــان نيــاي كنـوني مــا (مردمــان   

زبان پـدران   چنين در باب زبان اوستايي اعتقاد دارد كه اين زبان ، ) وي هم280: 1387  (نفيسي،
ها بوده است. در ادامه در باب زبان مادي و پارسي بـاز هـم از لفـظ پـدران مـا       ما يعني آريايي

) نفيسي سعي دارد كـه نشـان دهـد كـه ايرانيـان كنـوني       10_9: 1344كند. (نفيسي،  استفاده مي
عتقـاد  كه در جاي ديگر كه به آن پرداخته خواهـد شـد، ا   همگي از نژاد آريايي هستند. در حالي

دارد كه ايران همواره مورد هجوم اقوام سامي و يافثي بوده است. وي البته پاسـخ ايـن نكتـه را    
چگونـه   دهد كه اگر ايران در طول تاريخ خود همواره مـورد هجـوم چنـين اقـوامي بـوده،      نمي

  ن كنوني هنوز از يك نژاد باشند؟؟است كه همه ايرانيا  ممكن
كننـد كـه ملـت از     فكران وي تصـور مـي   . نفيسي و هماي ممكن نيست چنين مسئله مسلماً

 »آنتـوني اسـميت   «كـه طور مردماني با يك نژاد و زبان مشترك تشكيل شده در حالي كـه همـان  
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داري است كـه در داشـتن سـرزمين تـاريخي، اسـاطير      انساني اسم جمعيت ،ملت«معتقد است: 
ترك و حقـوق و تكـاليف   فرهنگ عمومي، اقتصاد مش ـ مردم ةمشترك و خاطرات تاريخي، تود

) داشـتن نـژاد و زبـان    24: 1383(اسـميت،  » براي همه اعضا، اشتراك داشـته باشـند.   ،مشترك
ملـت قـرار بگيـرد. چـه بسـيار      _گيري دولـت  تواند عامل اصلي براي شكل مشترك هرگز نمي

هايي كه از يك زبان مشترك برخوردار هستند اما در جغرافياي سياسـي مختلفـي زنـدگي     ملت
كنند مثل ايران و تاجيكستان و مثال نقض اين مسئله هم مردمان اسـتراليا و آمريكـا هسـتند.     مي

افغانسـتان را كـه پـس از حملـه مغـول شـاهد        ،وي حتي بدون در نظر گرفتن شواهد تاريخي
) 99/1: 1368كنـد!!! (نفيسـي،    نژاد معرفـي مـي   فارس ،مهاجرت گسترده اين قوم و ازبكان شد

وش كرده كه مردم اين سرزمين يك تـاريخ و فرهنـگ مشـترك دارنـد. وي     گويي فرام ،نفيسي
سازي اجباري فرهنگ، زبـان   سازي پهلوي از طريق يكسان ملت چنان غرق در ايدئولوژي دولت

 انديشد. و نژاد شده كه جز اين موارد نمي
ل وي اعتقاد دارد كه پس از حمله اعراب، مردم ديگري كه در فلسطين و شام و مصر و شما

از زبان و  ايزنده آفريقا سرنوشت ايرانيان را يافتند؛ به يك باره نابود شدند و امروز كمترين اثر
دانند  از همه مي ترنژاد و تمدن و فرهنگشان نيست. اما ايران هنوز مانده است و ايرانيان خود به

 ـ كه باز هم خواهند ت ايـران و ملـل   ماند. اين همه از آن آست كه تفاوت بسيار بزرگي ميان ملّ
) بيشتر مطالب تاريخي نفيسي، عمـق نداشـته و بسـيار    6_5: 1348ديگر جهان است. (نفيسي، 

زبان مردمان مصر و سوريه و... را عامل برتري نژادي  مبتديانه نوشته شده است. وي عامل تغيير
ر ملـت ديگـر   توان به عوامل نژادي و يا برتري يك ملت ب كه اين مسئله را نمي دانسته؛ در حالي

گشـا باشـد.    توانـد راه  مي ،بررسي كشور مصر در مسئله تغيير زبان با نسبت داد. به عنوان نمونه
زمان زيادي مدت ها بود و پيش از آن نيز  حكومت مصر در زمان حمله اعراب در دست رومي

 ي قبطي بـود يوناني بود اما زبان مردم عاد ،ها بود. زبان رسمي دربار ها و ايراني در دست يوناني
بـه   ،ها به فرهنگ مصـر باسـتان   بود. پس از مسيحي شدن مصري نمانده  اي باقي كه از آن نوشته

رفته نـابود   هاي آن نيز رفته پرستي نگريسته شد و به همين منظور آثار و نوشته چشم فرهنگ بت
ر زبان مصـر  براي تغيي  شد. در نتيجه پس از فتح مصر و با مهاجرت اعراب به اين مناطق، زمينه

المرشدي به نقل از عبدالعزيز صالح معتقد اسـت   )39: 1390فراهم بود. (آزادي، محمودآبادي، 
ها و مفـردات   نوشتند در اصوات و صيغه كه زبان قديمي مصري كه آن را با خط هيروگليفي مي

  ريشـه دهد كه اصل آن جداگانه نيست، بلكه  هاي سامي دارد و نشان مي  مشابهت زيادي با زبان
 ) 22: 1993(المرشدي،  .آنها مشترك بوده است
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هـا بـه وجـود     ها و سـامي  گانه نژادي بين آريايي نفيسي در جاي ديگر سعي دارد كه يك دو
: 1348اقوام سامي و يافثي بودند. (نفيسي،  ةآورد كه در آن نژاد آريايي ايراني همواره مورد حمل

ها بـا جنـگ و    ديهي و طبيعي بوده و اكثر حكومتكه در دنياي قديم جنگ امري ب  ) در حالي6
  شود. اند و هيچ حكومتي هم مستثني نمي خونريزي شكل گرفته

 
 محوري و تجليل از رضاشاه شخصيت. 5

هاي مختلف دست بـه   پس از حمله اعراب به ايران افراد زيادي در گوشه و كنار ايران با انگيزه
 ،هــاي مورخــان دوره پهلــوي ي از ويژگــيقيــام عليــه اعــراب و دســتگاه خلافــت زدنــد. يكــ

سازي رضاشاه پهلـوي، اشخاصـي را كـه در طـول      گرايي است. آنان براي مشروعيت شخصيت
برجسته كرده و رضاشـاه   ،تاريخ بيشتر از نظر نظامي شناخته شده بوده و يا شاهان موفقي بودند

گرفت كه  اين احتمال قوت ميكند. ايران مرد خود را يافته است و  را ادامه راه ايشان معرفي مي
وچندسـاله كـه تـا چنـد روز قبـل او را افسـري        ايم و اين مرد چهل در بزنگاه تاريخ قرار گرفته

اي در آن بگشـايد. در ذهـن    تـازه ة خواهد تاريخ را ورق زند و صفح مي ،ميپنداشت جو مي حادثه
: 1354دار شده بـود. (دشـتي،   ام دورنماي اردشير بابكان و نادرشاه افشار پدي زاي و پوينده تخيل

اي كه در روزنامه مردآزاد منتشر كرده بـود، معتقـد اسـت كـه در هـيچ       نيز در مقاله »داور«) 36
اي ملت ايران چيزي نبوده، هرچه از ايران ديده شده است كـار روسـاي ايرانـي اسـت! از      دوره

ن شـده كـه بشـود    هركـاري در ايـرا   –آقامحمد شاه تا رضاخان سـردار سـپه    - سيروس تا نادر
هاي ايران بوده نـه ناشـي از ملـت.     آن كار از لياقت سلاطين و سركرده دو نفر بيرون آورد  پيش

نظيـر بابـك    ؛هاي افـرادي  چنين امثال نفيسي سعي داشتند تا با بيان داستان ) هم1: 1302(داور، 
روز نخستين كه پاي  پرستي ايرانيان را برانگيزند. از همان خرمدين و المقنع و... احساسات ميهن

تازيان در ايران باز شد مردم ايران به پيروي از ايشان خشنود نبودند. دياري كه در آن زمان يكي 
ي ماننـد تازيـان آن زمـان تـن     توانست به گروه ترين كشورهاي جهان بود چگونه مي از متمدن

 ) 11: 1335(نفيسي، » دهد؟  در
ي امثال ابومسلم، بابك، المقنـع، خانـدان طـاهر    نفيسي تعدادي از آثار خود را به شرح زندگ

و... اختصاص داده و اعتقاد دارد كه همه ايشان براي انتقام از اعراب اقداماتي را برضـد ايشـان   
داند كه چون ايرانيان خواسـتند از شـر خلافـت     اند. او، ابومسلم را امير و پهلواني مي انجام داده

روتـر   قيام كرده و به جاي ايشان عباسيان را كـه ميانـه   ،اميه خلاص شوند ريز بني سفاك و خون
) نفيسي سـعي زيـادي دارد كـه از ابومسـلم يـك      12: 1335بودند، به خلافت نشاند. (نفيسي، 
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خواني دارد؟؟ يعقوبي وي را از مـوالي   قهرمان ملي بسازد. اما آيا اين مسئله با شواهد تاريخ هم
ت خاندان عباسي قرار داشت. جداي از خدمتي كه )  وي در خدم356: 1366داند (يعقوبي،  مي

در به خلافت رسيدن عباسيان داشت، در موارد متعددي ايشان را ياري رساند. وي هنگامي كـه  
، دسـتور قتـل او را داد.   ديد ابوسـلمه ممكـن اسـت بـراي دسـتگاه خـلاف دردسرسـاز شـود        

ادي شورش را سركوب و ) سپس براي پايداري دستگاه خلافت تعداد زي412: 1364  (دينوري،
، 1363را را سركوب كرد. (نرشخي، بن شيخ در بخا حملات زيادي را دفع كرد. ابتدا قيام شريك

بـن علـي شـورش كـرد و تعـدادي از       ) در ابتداي خلافت منصور، عمـويش عبـداالله  89_86/1
مسـلم  خراسانيان به او پيوستند. كار شورش بالا گرفت و سرانجام پس از چندين ماه توسط ابو

اند كه شعر عربـي   ) در مورد شخصيت ابومسلم نيز گفته469/5ق، 1385اثير،  سركوب شد. (ابن
 )152/3: 1970خلكان،  كند. (ابن خلكان ابياتي از وي نقل مي گفت و حتي ابن مي

دهد كه ابومسلم تا چه حد در اختيار منافع و مطامع عباسـيان   اين واقعه به درستي نشان مي
لذا بايد اذعان نمود كه نفيسي در خصوص تحليل و تبيين وقايع ايـران بعـد از   كرد،  حركت مي

هاي تاريخي به هيچ عنوان  اسلام راه افراط در پيش گرفت و آن چه بدان باور داشت با واقعيت
. نفيسي حتي براي اثبات اين مسئله كه ايرانيان خلافت اموي را برانداختنـد بـه   ردهمخواني ندا

كند. در حالي كـه در سـپاه ابومسـلم تعـداد      خراسانيان از ايرانيان استفاده مي عمد به جاي واژه
زيادي عرب وجود داشت. از جمله اين اعراب عشـيره كرمـاني، خراعـه و بنـي تمـيم بودنـد.       

  به ابومسلم نيز آمده كه »ابراهيم امام«) در وصيت تاريخي 47/6: 1358(طبري، 
فت بدون آنان راست نيايد. مردم ربيعـه را نيـز در نظـر    يمنيان را در نظر بگير! زيرا كار خلا

گير! زيرا آنان نيز همراه يمنيان هستند. اما درمورد قبيله مضر، آنان دشمنان نزديك هسـتند.  
  )342: 1380ان را بكش. (دينوري، اي شدي، آن در كار آنان اگر دچار شك و شبهه

 ابومسلم است.گير اعراب در سپاهيان  اين وصيت نشان از حضور چشم
داند كه در راه استقلال ايران قيام كردند.  طاهر و خاندان او را نيز از جمله كساني مي ،نفيسي

نسبت به ديار و خاندان  ،گويد كه خاندان طاهر تعصب ايراني و مهراو در مورد اين خاندان مي
) اما شواهد تاريخي خلاف اين مسـئله را  17: 1335و نژاد و تبار درايشان بوده است. (نفيسي، 

كرد، اما هيچ منبعي مبني بر  هاي مستقل بعدي هموار دهد. طاهر گرچه راه براي سلسله نشان مي
 ،دنبال احياي ايران بودند اين كه همه خاندان وي خواهان استقلال كامل از خلافت بوده و يا به

در دست نيست. نفيسي خود دليل رفتن طاهر به خراسان را نه براي احياي ايران بلكه بيم او از 
پسـرش   ،) پس از مـرگ طـاهر، مـامون   145: 1335داند. (نفيسي،  كشته شدن توسط مأمون مي
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داعيـه اسـتقلال    ) اگر طاهريان175: 1335طلحه را به حكمراني خراسان انتخاب كرد. (نفيسي، 
داد كه جانشين طاهر شود. فرزند ديگر طاهر يعنـي   داشتند، مأمون هرگز به پسر وي اجازه نمي

عبداالله از كودكي در دربار مأمون رشد يافته و از سرداران مشهور وي بود. او در ابتدا با جانشين 
ركوب كرد، روابطش اما پس از آن كه قيام مازيار را س مأمون يعني معتصم روابط خوبي نداشت

با او نيكو گرديد. راوندي در تاريخ اجتماعي ايران اعتقاد دارد كه عبداالله به علت نبرد با بابك و 
مازيار پسر قارن و محو زبان و ادب پارسي، هرگز مورد توجه ايرانيان اصيل نبودنـد و يعقـوب   

طاهريـان گرفـت و    خواست عباسيان را براندازد، تصميم به برانـدازي حكومـت  صفاري كه مي
هنگامي كه به محاصره نيشابور پرداخت، محمدبن طاهر به جاي جنگيدن به وي گفت اگـر بـه   

اي فرمان وي عرضه كن، تا ولايت به تو سـپارم وگرنـه بـازگرد. يعقـوب در      فرمان خليفه آمده
: 1382(راونـدي،   ».از نيام بيرون كشيد و گفت: فرمان من ايـن اسـت   شمشير جواب نماينده او

198/2 ( 
كـار   اين موارد به خوبي حكايت از اين دارد كه خاندان طاهري به هر دليلي بسيار محافظـه 
 ةهم ـ ،بوده و بيشتر سعي داشتند تا روابط خود با دستگاه خلافت را حفظ كنند و به همين دليل

وناليسـم  توان در رديف مدعيان استقلال ايران آورد. يكي ديگر از وجوه ناسي اين خاندان را نمي
سازي از شخصيت رضاشاه است. نفيسي نيز در  تحقير قاجاريه و قهرمان ،ايراني در دوره معاصر

گونه از رضاشاه پهلوي ترسـيم كـرده و در    كتب مربوط به تاريخ معاصر خود، تصويري قهرمان
عين حال به تحقير قاجاريه پرداخته است. وي در كتاب تاريخ شاهنشاهي رضاشـاه پهلـوي بـه    

دانــد.  و تنــزل در كشــور مــيقــاد از قاجــار پرداختــه و ايــن دوره را بــدترين دوره انحــلال انت
) و سـپس بـه نوبـت،    8بـرد (همـان:    عنوان پهلوان نام مـي  ) از رضاشاه تحت5: 1344  (نفيسي،

كند. نكته جالب اين است كه بسـياري از اقـداماتي و اصـلاحاتي كـه در      اقدامات او را بيان مي
زاييده فكر اطرافيان وي نظير، داور، فروغي، تيمورتاش و... بود. اما  ،جام گرفتدوره رضاشاه ان

چرا كه هدف برجسته كـردن شـخص    ،شود در اين كتاب هرگز نامي از اين اشخاص برده نمي
كتـاب در مـورد اصـلاحات قضـايي      46تا  40رضاشاه است نه بيان حقايق تاريخي. از صفحه 

شـود!!   اكبر داور در اين چند صفحه برده نمـي  امي از عليآور است كه ن صحبت شده و شگفت
كنـد   ) نفيسي براي توجيه اقدامات رضاشاه در سركوب ايلات و عشاير بيان مي46_40(همان: 

كـه در روزگـار    بينـد كشـوري   مـي  ،كه هر كس اندك بررسـي در تـاريخ ارتـش ايـران بكنـد     
دوار تاريخ كهن خود تـا زمـان صـفويه،    هخامنشيان، اشكانيان، ساسانيان و  پس از آن در همه ا
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كرد؛ بلكه سركشان و  تنها حدود كشور را پاسداري مي ارتشي داشت كه نه ،خان نادرشاه و كريم
 ) 26كرده است. (همان:  بردار خود مي جويان داخلي را نيز فرمان فتنه

و اعتقـاد  ورده آعجيبـي   دلايل ،وي در ادامه و براي توجيه متحدالشكل كردن اجباري البسه
رنگ كرد و نفـاق را از بـين بـرد.     سان و هم ترين فايده آن اين بود كه ايرانيان را يك دارد كه كم

) و در باب كشف حجاب عقيده دارد كه در تاريخ هيچ دياري كاري بدين دشواري 55(همان، 
خي ) اين مسئله درست بر خلاف شـواهد تـاري  56به اين آساني به پايان نرسيده است. (همان، 

است. اسناد چاپ شده موجود، حاكى از آن است كـه بـه رغـم اصـرار حكومـت و خشـونت       
هايى روبرو شد. تعارض اين امريه بـا فرهنـگ    كشف حجاب با دشوارى ةمأموران، اجراى امري

ها بود و حاكمان ولايـات بـا    دينى مردم و تقابل روحانيون با آن از جمله مهمترين اين دشوارى
، حكومت مركزى را كه پيوسـته خواهـان تسـريع در اجـراى امريـه كشـف       تأكيد اين دشوارى

خواندند. براى نمونه حاكم اصفهان اين نكتـه را ايـن گونـه بيـان      فرامى  حجاب بود به صبورى
انـد، ايـن قبيـل     هاى آن هم معمـم بـوده   چى در مثل اصفهان جايى كه حتى درشكه«كرد كه  مى

: 1371(خشـونت و فرهنـگ،   ». ه تدريج عملى گـردد مسايل و ترك عادت چند صدساله بايد ب
يعنى برقعى كـه  » بتوله«) حاكم بندر لنگه نيز با بيان اين كه زنان آن ناحيه عادت به كارگيرى 61

، دارنـد و حتـى در   »همه وقت به صورت دارند و جز دو چشم تمام صورت آنها مستور است«
، خواهان به تعويق انداختن اجراى اين امريه گذارند هاى زنانه اين برقع را بر صورت مى ميهمانى

) وضـع در  150: 1378در آن خطه شده است. (تغيير لباس و كشف حجاب به روايـت اسـناد،   
 » شهرهاى ديگر نيز كم و بيش همين است.

: 1371گويد. (خشـونت و فرهنـگ،    مردم آن شهر سخن مى» تعصب زياد«حاكم همدان از 
اهالى به طور قاچاق در نتيجه تجـدد و تربيـت نسـوان بـه     « رسد كه ) از خرمشهر خبر مى311

) و 190آمدند (همان:  )، غالب زنان نيشابور از خانه بيرون نمى201(همان: » اند خاك عراق رفته
افزايد كه اغلب اهالى قم به واسطه  دهد و مى خبر مى» معلمات«حاكم قم از استعفاى چند تن از 

) كار 219اند. (همان:  خترهاى خود را از مدرسه بيرون آوردهانتشار خبر راجع به رفع حجاب د
شود  كشد كه رئيس فرهنگ ملاير تهديد به قتل مى مقاومت در برابر اين اقدام دولت به آنجا مى

يك نفر را كه اسباب زحمت همه را فـراهم كـرده،   «توان  و مى» موضوع ناموس است«زيرا كه 
هاي  كند كه برخلاف گفته موارد فوق به خوبي ثابت مي). 296(همان:  .»نمود و راحت شد تلف

نفيسـى در مـورد   » نفيسي ماجراي كشف حجاب چندان هم به راحتي صورت نگرفتـه اسـت.  
 ه دوره قاجاريه، چنين آورده است:گيري فرهنگستان همراه با ضديت و تخريب متعصبان شكل
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ن فارسـى از كلمـات و   ديگر از اصلاحات مهمى كه درين زمينه صورت گرفت، تصفيه زبا
الفاظ و تركيبات ناملايم و ناگوار زبان هاى بيگانه و تأسيس فرهنگستان ايـران، بـراى ايـن    

منـابع  )99: 1344ه بـه عمـل آمـد. (نفيسـي:     دريـن را  و اقداماتى بود كـه دريـن دوره   ،كار
و  تأسـيس فرهنگسـتان   رسمى و تبليغاتى عهد پهلوى نيز، اقدام رضاشاه را در نگارى تاريخ

تصفية زبان فارسى از كلمات بيگانه، از زمرة اصلاحات مهم فرهنگـى  ايـن عصـر معرفـى     
  در تقويت روح مليت دانسته اند. كرده و آن را گامى مهم و اساسى

امري  ،مسئله تغيير لغات بيگانه اگر تنها محدود به لغات انگليسي، فرانسوي، روسي و... بود
  گويد:  در اين باره مي »حكمت«شد.  شد. اما مسئله فقط به اينجا محدود نمي پسنديده تلقي مي

لغات خارجي مخصوصا كلمات عربي را از السنه و مكاتبات  ،كردند بعضي مجامع سعي مي
يي  هاي غير مأنوس باستاني بگذارند يا واژه تازه ها لغات و واژه رسمي برداشته و به جاي آن

اصل وضع كنند. بعضي ديگر هم كه ميل و نظر شاهنشاه را در اين باره دانسته بودند بـه   بي
كوشيدند كه از اين نهضت ملي بـه نفـع    قصد استفاده شخصي و تقرب به مقامات عاليه مي

قدر  رفت كه بناي عالي خود استفاده كنند و بحدي راه افراط و مبالغه پيمودند كه بيم آن مي
: 2535(حكمـت،   ن فارسي كه از مفاخر اين قوم و ملت است، واژگون شود.بيا زبان شيرين

23_24(  

حذف نام شهرهايي كه به تركي يا عربي بود و يا به نام ايلي، نامگذاري شده بـود، در رأس  
ش. فرهنگستان ايران را 1314برنامه قرار گرفت. آشفتگي اين بازار، دولت را بر آن داشت تا در 

ادان لغت و فن ايجاد كند. كميسيون جغرافيا به رياست رضازاده شفق تا پايـان  با گلچيني از است
عنوان جغرافيايي جديد جانشين واژهاي قديمي كند كه بيشـتر بـا    107ش. موفق شد كه 1319

) 59: 1390پـور،   سپه، شاه، و شاهپور ساخته شـده بودنـد. (شـهره جـلال     كلمات پهلوي رضا،
ا به همين نام بود و درواقع جزئي از فرهنگ مردم آن منطقه شده ه بسياري از اسامي شهرها قرن

توانست گامي مهم براي تقويت روح مليت قرار گيـرد. در   بود. چنين تغييرات جزئي هرگز نمي
هاي متفاوت است، چنين اقـدامي نتـايجي    كشوري كه داراي مردماني با زبان، فرهنگ و قوميت

  در پي ندارد.
  
 گيري نتيجه .6

هاي مختلف سياسـي و   هاي متجددانه در حوزه هاي ايران و روس و ورود انديشه جنگپس از 
هاي فكـري، فرهنگـي و... فـراهم شـد.      اجتماعي زمينه براي تغيير و تحول در بسياري از حوزه



  191و ديگران)   علي فردوسي( ... نگاري اريخش) و ت1345- 1274( سعيد نفيسي

 

تـرين علـوم بـراي     ي از مهـم نگـاري يك ـ  نگاري يكي از اين علـوم بـود. تـاريخ و تـاريخ     تاريخ
هـا در ذهـن مـردم اسـت. حكومـت پهلـوي نيـز بـراي          هاي حكومت كردن ايدئولوژي نهادينه

سازي جهت بقاي خود از سوي ديگر به  سو و مشروعيت بسترسازي جهت اقدامات خود از يك
اي كرد. سعيد نفيسي يكي از همين مورخان است. با نگـاه بـه    نگاري توجه ويژه تاريخ و تاريخ

ه وي سـهم زيـادي در گسـترش ايـن نـوع از      توان نتيجه گرفت ك ـ آثار وي در زمينه تاريخ مي
نگاري خود به مردم عادي توجه زيـادي نداشـته و غـرق در     نگاري دارد. نفيسي در تاريخ تاريخ

سـازي   ها و دربار و بزرگان است. وي از مورخاني بود كـه در راسـتاي پـروژه ملـت     شخصيت
هـاي پهلـوي بـود.     ولوژيكرد. آثار او همه تبليغي براي ايدئ نوشت و حركت مي پهلوي اول مي

ملتي جديد برپايه زبان، نژاد و فرهنگ مشترك بود. بـراي   حكومت پهلوي در پي ساخت دولت
پهلوي يكسان كردن ظواهر مثل البسه و السنه از اهميت زيـادي برخـوردار بـود و نفيسـي نيـز      

از ايـران   مورخي بود كه تلاش كرد تا چنين مسائلي را در آثار خود تبليـغ كنـد. او بـا نوشـتن    
هاي  باستان سعي داشت تا ذهن ايرانيان را از اسلام و اعراب جدا كرده و با نوشتن از شخصيت

گرايــي و  روحيــه ملــي تــاريخي كــه بــر عليــه اعــراب قيــام كــرده بودنــد، ســعي در تقويــت 
 داشت.  ناسيوناليستي

دارد بـه  سازي براي حكومت را نيـز بـر عهـده     نگاري ناسيوناليستي وظيفه مشروعيت تاريخ
هايي مبتديانه به تحقير قاجاريه  همين دليل نفيسي در آثار مربوط به تاريخ معاصر خود با تحليل

پرداخته و بدون ذكر نام اطرافيان رضاشاه كه در اصلاحات زمان وي نقش اساسـي و محـوري   
ر خود رسد كه وي آثا برد. به نظر مي داشتند، تنها از شخص وي به عنوان باني اصلاحات نام مي

اسـاس بخـش زيـادي از مطالـب وي      گرنـه پايـه و    را تنها براي اهداف سياسي نوشته است و
خـواني   هاي تاريخي كه در همه منابع موجود است) با واقعيات تاريخي هم اطلاعات و داده  (نه

نگاري نفيسـي   توان چنين نتيجه گرفت كه تاريخ آثار نفيسي مي  ندارد. در پايان و پس از بررسي
هاي بسيار ضـعيفي از تـاريخ ارائـه     خدمت حكومت قرار دارد و به همين منظور وي تحليل در
نگـاري او بـر چهـار ركـن      دهد. اسامي بيشتر آثار او رنگ و بوي ناسيوناليستي دارد. تـاريخ  مي

محوري و تجليـل از   ستايي و شخصيت ، آريايي ستيزي گرايي، عرب باستان  اساسي استوار است.
نگاري ناسيوناليستي پهلوي نيز برهمين اركان استوار اسـت   نوان قهرمان ملي. تاريخرضاشاه به ع

 نوشته است.  دهد كه نفيسي در اين راستا مي و اين نشان مي
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 نامه كتاب
، تهـران: انتشـارات   1ترجمه محمدابراهيم باستاني پـاريزي، ج   الكامل في التاريخ،) 1349اثير،عزالدين ( ابن

 دانشگاه تهران.
 بيروت: دار البيروت. الكامل في التاريخ،ق) 1385( اثير،عزالدين ابن

 ، محقق احسان عباس، بيروت: دار صادر.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان، احمدبن محمد،  ابن

 جا. اصغر حقدار، چاپ اول، بي ، به اهتمام عليالدوله و ملحقات آن مكتوبات كمالآخوندزاده، فتحعلي، 

، تهران: 1،  ترجمه منصوره انصاري، ج ناسيوناليسم نظريه، ايدئولوژي، تاريخ)، 1383ت، آنتون دي ( اسمي
 تمدن ايراني.

 : دارالشرق الاوسط للنشرعروبـه مصـر و اقباطها، قاهره) 1993المرشدي، محمـد ابـراهيم (

زاد،  علـي مرشـدي   ، ترجمـة هـا، طبقـات و نوسـازي    سياست در ايـران؛ گـروه  ). 1387بيل، جيمز آلن.(
 اختران.  تهران:

 تهران: اميركبير.  آناهيتا؛ پنجاه گفتار پورداود،). 1343پورداود، ابراهيم.(

 تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ ايران باستان،). 1356.(پورداود، ابراهيم

 ، تهران: خيام.تاريخ ايران قديم از آغاز تا انقراض ساسانيان) 1928پيرنيا، حسن، (
 ) تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات.1378باس و كشف حجاب به روايت اسناد (تغيير ل

 ، ترجمه مصطفي سبحاني، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام.نگاري اسلامي تاريخ) 1389چيس، رابينسن (

 ، تهران: پارس.خاطره از عصر فرخنده پهلوي سي) 1355اصغر ( حكمت، علي

 )، تهران: سازمان اسناد ملي ايران.1371( خشونت و فرهنگ

 ، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس.شاهنشاهي ساساني) 1383دريايي، تورج، (

 تهران: چاپخانه سپهر. وپنج، پنجاه) 1354دشتي، علي (

 ، ترجمه روحي ارباب، تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ ايران باستان) 1383دياكونف، ميخائيل ميخائيلوويچ (

 ترجمة ناصر طباطبايي. تهران: قفنوس امامت و سياست( تاريخ خلفاء). 1380قتيبه. . وري، ابندين

 ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران: ني. اخبارالطوال،). 1364دينوري، ابوحنيفه احمدبن داود.(

 ، تهران: نگاه. 2،  چاپ دوم، ج تاريخ اجتماعي ايران) 1382راوندي، مرتضي (

 ، تهران: سخن.روزگاران). 1375دالحسين.(كوب، عب زرين

 ،  تهران: اميركبير.1، ترجمه علي جواهركلام، ج تاريخ تمدن اسلامي) 1372زيدان، جرجي (

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. تاريخ تحليلي صدراسلام،) 1383شهيدي، سيدجعفر (
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 قاهره: مطبعه الاستقامهال تاريخ الامم والملوك،ق)،  1358جرير ( جعفر محمدبن طبري، ابي

 ، تهران: اميركبير.شاهنامه) 1382فردوسي، ابوالقاسم (

 ، مشهد: نشر نوند.نگاري در دوره پهلوي هاي اصلي تاريخ جريان) 1372فصيحي، سيمين (

 ، ترجمة رشيد ياسمي، تهران: نگاه.ايران در زمان ساسانيان). 1389سن، آرتور. ( كريستن

 ، ترجمة محمد معين، تهران: معين.ايران از آغاز تا اسلام) 1388گيرشمن، رومن (

 ، تهران: خوارزمي.نامه تنسر به گشنسب) 1354مينوي، مجتبي، (

، تهران: پژوهشگاه نگاري رسمي دوره پهلوي پيرامون رضاشاه گفتمان تاريخ) 1396تواني، عليرضا، ( ملايي
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

، ترجمة ابونصر احمد بن محمد قباوي، به كوشش محمدتقي مـدرس  اريخ بخارات)1363نرشخي، محمد، (
 رضوي، تهران: بنياد فرهنگ ايران

 ، تهران: طهوري.ماه نخشب) 1334نفيسي، سعيد (

 ، تهران: انتشارات اقبال و شركا.تاريخ خاندان طاهري) 1335( نفيسي، سعيد

تـا   1299از كودتـاي سـوم اسـفند     پهلـوي  تاريخ شهرياري شاهنشاه رضاشـاه ) 1344( نفيسي، سعيد
 هاي بنيادگذاري شاهنشاهي ايران. ، تهران: شوراي مركزي جشن1320 شهريور  24

 ، تهران: انتشارات فروغي.خرمدين دلاور آذربايجان  بابك) 1348( نفيسي، سعيد

 ، تهران: كتاب پارسه.تاريخ تمدن ساساني)، 1387( نفيسي، سعيد

 ؛ از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان، تهران: كتاب پارسه.تاريخ اجتماعي ايران) 1390( نفيسي، سعيد

 ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهران: علمي و فرهنگي.تاريخ يعقوبي ).1366يعقوبي، ابن واضح.(

 مقالات

 هجري)،64تا  21عرب شدن مصر در اسلام ( هاي زمينه) 1390آزادي، فيروز و سيد اصغر محمود آبادي (
 .4، ش 3ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال   هاي تاريخي دانشكده پژوهش

 4، ش 47، ماهنامه آموزش و پرورش، سال خط از آغاز تا اسلام) 1356آيتي، عبدالمحمد (

، پهلوي اول و نقش فرهنگستان ايران ۀتحليل تغيير اسامي شهرهاي ايران در دور) 1391پور، شهره ( جلال
 .4، دفتر 22فصلنامه گنجينه اسناد، سال 

 .74، ش 13، كيهان انديشه، س جنبش مزدكي) 1376پور، حميد ( حاجيان

 .1، ش11، سنامه انتقادي پژوهش) 1390طلايي، پرويز و ليلا نجفيان رضوي ( حسين

وهام تـاريخي  گذاري ا نگاري ناسيوناليستي ايران و پايه تاريخ) تاريخ: تأمل؛ 1390محمد ( طرفداري، علي
 .51و  50، ش 4سوره انديشه، س  مقدس،
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نامـه تـاريخ دانشـگاه آزاد     ، فصـل نويسي ناسيوناليستي در عصر قاجـار  تاريخ) 1399داغي، معصومه، ( قره
 .58، ش15اسلامي واحد محلات، دوره 

 .1  ، ش33، آيينه پژوهش، سال درباره واژه تازي) 1401قيم، عبدالنبي (

جزيره عربستان بر گسترش اسلام و پيدايش تمدن اسلامي  تأثير موقعيت شبه) 1390محمدي، محمديار (
 .3، ش  1، فصلنامه پژوهشي تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلامي، سال از آغاز تا فرجام

 .9و  8، ش 10، ارمغان، دوره حال سعيد نفيسي شرح) 1308وحيد، رستم، (

 هاي فارسي  پايان نامه

نامـه كارشناسـي ارشـد،     ، پايـان نگاري ناسيوناليستي در عصر پهلـوي اول  تاريخ) 1385فر، يونس ( قرباني
 انساني دانشگاه تربيت مدرس. دانشكده علوم

نقد و تحليل شيوه سـعيد نفيسـي در تصـحيح متـون ادبـي      ) 1387نيكوبخت، ناصر و عباس رنجبران (
 دانشكده ادبيات و علوم انساني تربيت معلم.كلاسيك فارسي، 

نامـه دكتـري، دانشـكده     ، پايانهاي سعيد نفيسي بررسي و تحليل آثار و انديشه) 1393ه، شقايق (خوا  مقدم
 ادبيات و علوم انساني دانشگاه سمنان.

 ها روزنامه

 .26، ش 2هاي يوميه، سال  ، يادداشتروزنامه مرد آزاد) 1302اكبر، ( داور، علي


